
رفع کسری بودجه 
در چاله بزرگ تورم

محمود جام ساز، اقتصاددان، مشکلات موجود را 
تحت تأثیر اقتصاد به شدت دولتی می داند

رهبر انقلاب اســلامی در پیامی درگذشــت مبــارز قدیمی و یار 
دیرین امام بزرگوار حجت الاسلام سید محمود دعایی را تسلیت 
گفتند. متن پیام حضرت آیت االله خامنه ای به این شــرح است: 
«بسم االله الرحمن الرحیم، درگذشــت مبارز قدیمی و یار دیرین 
امــام بزرگوار جناب حجت الاســلام آقای ســیدمحمود دعایی 

رحمه االله  علیه را به خاندان گرامی...

پیام تسلیت رهبر انقلاب به مناسبت 
درگذشت حجت الاسلام دعایی

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۲۹۶ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ ژوئــن   ۷     ۱۴۴۳ ذی القعــده   ۷     ۱۴۰۱ خــرداد   ۱۷ سه شــنبه 
صفحه  ۲صفحه ۴

در «شرق» امروز  می خوانید:  فساد و ناکارآمدی از پلاسکو تا متروپل، واشنگتن براي تحریم نفت روسیه، ونزوئلا را وارد بازار نفت اروپا مي کند و یادداشت هایی از   اردوان امیراصلانی، عبدالرضا ناصرمقدسی، بهرام امیراحمدیان، امین عارف نیا

دولت با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی ماهانه حدود ۲۹ هزار 
میلیارد تومان درآمد خواهد داشت که با این حساب در مدت 

۱۰ ماه می تواند با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی چیزی حدود 
۶۰ درصد درآمدهای برآورد شده نفتی یا ۵۵ درصد درآمدهای 

برآورد شده مالیاتی را به دست آورد. ..

تورم، بی کاری و تحریم بین المللی شــده اند ویژگی چند دهه اخیر 
ایران امروز. صرف نظر از دولت ها، افراد یا سیاســت های اعلامی، باید 
پذیرفت که ایران امروز درگیر این بیماری های ســخت درمان اســت. 
کافی اســت به این بیماری های زمینه ای، هرازگاهــی آتش گرفتن یا 
فروریختن ســاختمانی هم افزوده شــود تا بحران کارآمدی را تبدیل 
بــه اصلی ترین بحران مدیریتی در ایران کند. دولت آقای رئیســی اما 
همچنان باور نکرده که انتخابات یک سال است تمام شده است. هنوز 
وزرای این کابینه فکر می کنند در یک نمایش تلویزیونی نشســته اند و 
باید حرف های مهیج بزنند و وعده های عجیب مانند ایجاد شــغل با 
یــک میلیون تومان یا درج قیمت تولیدکننــده روی کالاها را بدهند یا 
هزار ایده ای که مشــخص نیست از کدام نظریه برآمده، در کجا آزمون 

عملی شده است یا... .
راه فراری که فرار  را سخت خواهد کرد!

ســاده ترین راه فرار بــرای دولت امروز، انداختــن تقصیرها گردن 
دولت قبل اســت. دولتی که فکر می کند با پشتیبانی لشکری فجازی 
می توانــد اقتصاد، سیاســت و اجتماع را مدیریــت و حکمرانی کند. 
همان گونه که حداد عادل چند روز پیــش گفت: «ما اول انقلاب فکر 
می کردیم اگر رادیو و تلویزیون دســت ما باشــد، تمام اســت»، حالا 
هم دنباله روهای انقلابیون کهنســال، گروهی از جوانان نواصوگرایی 
هســتند که فکر می کنند با یک لشکر فجازی می توانند «کارآمدی» را 
جایگزین بیماری های سخت درمان کنند. اصطلاح هایی مانند «بانیان 
وضع موجــود» یا «محاکمه روحانــی»، برآمــده از همین نگاه های 
ساده اندیشانه ای است که تصور می کند با گفتن اینکه مشکل مربوط 
به دولــت قبل (و نه دولت های قبل) اســت، می تواند برای خودش 
«سرمایه اجتماعی» یا «کارآمدی» بخرد. آنها فراموش کرده اند که یک 
سال از انتخابات گذشته و تورم همین دوره کوتاه دولت جدید، به اندازه 
چند سال در گذشته بوده است. آنها فراموش کرده اند که این شعارها 

در نهایت آنها را در دو موقعیت سخت قرار خواهد داد:
۱- انتقال مشکل امروز به مشکل بزرگ تر فردا: شرکت ناکارآمدی 
را تصور کنید که برای هزینه هایش مدام از بانک یا افراد وام می گیرد؛ 
او تنها با وام گرفتن مشکل امروز را به تعویق می اندازد. اگر این شرکت 
نتواند کارآمد شــود، تنها توانســته «مشــکل بزرگ امروز» خود را به 
«مشــکل خیلی بزرگ فردا» تبدیل کند. به این ترتیب این شــعارها به 
ســرعت تبدیل به محور تمسخر و ناکارآمدی خواهد شد. اصلا فرض 
کنید یکی، دو ســالی هم گفتید مشکلات از پیشینیان بوده است، پس 

از آن چه؟
۲- مسدودسازی توسعه: اما مشــکل اصلی در پیش فرض هایی 
اســت که این دولت در حال عمومی ســازی آن اســت. پیش فرض 
کلیدی که در پس تمام این شــعارها در حال تولید اســت، این گزاره 
است: «در یک محیط ناکارآمد، امکان فعالیت های کارآمد امکان ناپذیر 
است». آنها در تلاش هستند تا ابتدا با حمله به شخص حسن روحانی 
و ارائــه تصویری اغراق شــده از او و برچســب زنی بــه او، از روحانی 
مشــروعیت زدایی کنند. در قدم دوم، این مشروعیت زدایی را در قالب 
برچســب ناکارآمدی به کل دولت او تســری دهند. به این ترتیب، به 
این گزاره کلیدی دســت یابند که «در دولت واداده روحانی، هیچ کار 
درستی انجام نشده است و هیچ داستان موفقیتی وجود ندارد». همه 
مشکل آن است که این راهبرد حزبی شــان، راهبردی غیرملی است. 
این گزاره تقویت همان گزاره براندازانه اســت که «هیچ گونه کارآمدی 
در یک نظام حکمرانی ناکارآمد امکان پذیر نیست!». همدستی آشکار 
راهبردهای نو اصولگرایان و اصولگرایان تندرو با راهبردهای براندازانه، 
برآمده از یک برآورد اشتباه در میان اصولگرایان است؛ راهبرد اشتباهی 
که می تواند زیســت شهروندان را در آینده ای نزدیک با چالش روبه رو 
کند. این راهبرد اشتباه، روی دیگر اشتباه اصلاح طلبان بود که با شعار 

«فشار از پایین، چانه زنی از بالا» دوگانه سازی را عمق بخشیدند.
راستی آزمایی یک ادعا

راهبرد «اینجا کســی موفق نیست» ، محور گفتمان نواصولگرایان 
شده اســت. آنان که هشت ســال با پمپاژ ناامیدی به جامعه تلاش 
کردنــد هر موفقیتــی را با برچســب هایی مانند اشــتباه، غرب زدگی، 
وادادگی، خیانت به انقلاب یا هزاران واژه دیگر تخریب کنند، فراموش 
کرده  بودند که فردا خود قربانی این راهبرد اشــتباه خواهند شــد. اما 
آیا دانش بشــری تأییدکننده این ادعاست که «هیچ گونه کارآمدی در 
یک نظام حکمرانی ناکارآمد امکان پذیر نیســت»؟ این گزاره ای است 
که هم براندازان و هم نواصولگرایان هشــت ســال به طرز مستقیم 
و غیرمســتقیم در جامعه گســترانده اند. اما مطالعات توسعه به ما 
نشــان می دهد این گزاره نه تنها اشتباه اســت، بلکه یک پیش فرض 
ضدتوسعه اســت. پژوهش هایی که ابتدا در آمریکای لاتین و سپس 
در آفریقا انجام شد، منجر به شکل گیری مفهوم «کانون های اثربخشی

 (Pockets of Effectiveness یا PoE)» شده است. 
ادامه در صفحه2

مسدودسازی توسعه با شعار دادن!
سـرمـقـالـه

امیر ناظمی

 حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمود دعایى
 نخستین سفیر منصوب از سوى حضرت امام خمینى(ره)،

 آزادمرد خردورز روحانى مبارز، انسانى به غایت متواضع و شخصیتى 
ساده زیست، حامى فرهنگ ایرانى  اسلامى، مورد احترام و وثوق
 اهل هنر و مروج و مبلغ دین سمحه و سهله و خواهان خدوم

 اعتلاى ایران در خوشنامى به دیار باقى شتافت.
رجوع به صفحه9
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روزنـامه شـرق در شهرستان ها
 نماینده فعال مي پذیرد

۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹

زلال بود، بی هیچ ملال. ســفره دار بود نه چشــته خوار. در 
عالم سیاســتی که غالبا دوزیســت اند، او ساده زیست بود. در 

میان  پلشتی های روزگار، نیک سرشت ماند.
اهل ثنا و دعا بود، نه ادعا. سیدمحمود دعایی را می گویم؛ 
سیدی که مرید راستین خمینی، امام امت بود و موتور انقلاب؛ 
از نجــف تا جماران، یار همگام و همدل بود و هر هفته راهی 
حرمش می شــد تا دیدار با معشــوق را تازه کند. اهل مطایبه 
بود و عاری از کنایه. عهد اخوتش نه فقط با همنشینان خانه 
و گرمابه و گلســتان، بلکه گســتره ای تا منتهی  الیه هیچستان 
داشــت؛ هر رانــده و درمانــده بی پناهی می دانســت که در 
جوارش حرمت و پناه خواهد داشت. اگر به جای فلان شورا و 
بهمان مجمع، او  سوزنبان بود، کمتر کسی از آن به میل خود 
پیاده یا از آن اخراج می شــد. رفاقتش رنگ رقابت نمی گرفت 
و دستگیر رفقایی بود که در رقابت ها از عرش به فرش افتاده 
بودند. تولدهایی که هر سال برای برادرش سیدمحمد خاتمی 
می گرفــت، نمازهایی که بر پیکر عزت االله و هاله ســحابی و 
ابراهیم یزدی خواند، دفتــری که برای محمدجواد ظریف در 
روزنامــه اطلاعات برپا کرد و... تنهــا نمونه های محدودی از 

سخاوت و رفاقت دعایی عزیز بود.
مــردی کــه بی تردید مصداق بلاشــک تعهــد به «جذب 
حداکثــری» بــود و حتــی دفــع حداقلــی را هــم بی دلیل 
برنمی تابید، چه رســد به بهتان و بهانه. نه آنکه در آســتانه 
انتخابات یا راهپیمایی ای شعارش را بدهد، بلکه ایمان داشت 

که ایران جایی برای همه ایرانیان است.
فرقی نمی کرد آشنای ۴۰ســاله اش باشی یا اولین دیدارت 
را با او بگذرانی؛ با چنان خضوعی میزبانت می شــد که گویی 
سال هاست هم نفســش بوده ای. کافی بود شــماره ۲۹۹۹۹ 
را بگیــری و بگویی با آقای دعایی کار دارم؛ تلفن را شــخصا 
جــواب مــی داد؛ بی هیچ سلســله مراتب و منشــی و خدم و 
حشــمی. خودش بود و خودش. در دفترش شخصا پذیرایی 
می کرد، چای و دمنوش می آورد و انواع شــکلات و شــیرینی 
تعارفت می کرد و تا نمی خوردی دست بردار نبود. اهل غیبت 
نبــود و جز به نیکی از کســی یاد نمی کرد. شیرین ســخن بود 
نه ســخن چین. تاریخ مســجل انقلاب بود؛ بی هیچ رتوش و 

پوششی.
مرگ ناباورانه اش در روزی رقم خورد که انقلاب اســلامی 
در همان روز کلید خورده بود و یار راســتین امام به مقتدایش 
پیوست. بی شک این انقلاب، یکی از عناصر کلیدی و مؤثرش 
را از دست داد و نه تنها دلسوزان نظام بلکه جامعه مطبوعاتی 
کشور نیز سوگوار مردی هستند که روزنامه اش برای همه جا 
داشت؛ از مِلیون گرفته تا تندروهای انقلابی امروزی. اما کو تا 
دگر مادر گیتی چو او فرزند بزاید! نه در میان یاران به جا مانده 
از امام، کســی همتای اوست و نه در سپهر مطبوعاتی کشور، 
مثالــی دارد. ایران و مطبوعات، بدون دعایی، قطعا دچار خلأ 

بزرگی خواهد شد.

 شیرین سخن بود نه سخن چین
یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

نسرین وزیری
این اولین تجربه گفت وگو با حاتم قادری درباره ادبیات از منظر سیاســت نیســت، پیش از این نیز درباره 
رمان «روسلان وفادار» اثر گئورگی ولادیموف، با او به گفت وگو نشسته بودیم. سوای این دو گفت وگو، حاتم 
قادری به طور جدی ادبیات داســتانی معاصر را دنبال می کند و به راحتی از کنار کارهای خوب و قابل تأمل 

نمی گذرد.
این بعد از شــخصیت او همواره برای من غنیمت بوده اســت که هر زمان امکان گفت وگوهای سیاســی مهیا نیســت، به میانجی 
ادبیات با یکدیگر به گفت وگو بنشینیم. درواقع به جرئت می توان گفت آنچه ما را با حاتم قادری پیوندی عمیق و وثیق می دهد، ادبیات 
اســت  نه سیاســت. برای همین وقتی گفت وگو با ما را پذیرفت، پیشنهاد کتاب «ســنگی بر گوری» جلال آل احمد را بی تعلل پذیرفتم 
چراکه آل احمد از آن دســت نویســندگانی است که بیش از هر کسی با سیاست به معنای واقعی آن نسبت دارد.   آل احمد در کنار آثار 
ارزشمندی که خلق کرده مقالات تند و تیزی دارد که واکنش به مسائل سیاسی و اجتماعی است؛ مسائلی که دیگر روشنفکران در برابر 

آن سکوت اختیار کرده اند. گفت وگو با حاتم قادری را درباره آل احمد و اثر متفاوت و یکه او، «سنگی بر گوری» می خوانید.

«شرق» اخلال ۴ روزه در شبکه رایانه ای شهرداری را  بررسی کردهک «بهشت»؟عصیان تراژیک

روز گذشته زاکانی دستور داد همه کامپیوتر های شهرداری خاموش بمانند

بزنگاه سیاست و ادبیات: گفت وگوی احمد غلامی با حاتم قادری درباره بزنگاه سیاست و ادبیات: گفت وگوی احمد غلامی با حاتم قادری درباره 
«سنگی بر گوری» جلال آل احمد«سنگی بر گوری» جلال آل احمد

ورزش ایران روزهای پرالتهابی را سپری می کند. این التهاب مختص 
یکی، دو رشته خاص نیست و بیشتر رشته های ورزشی و ورزشکاران 
مربوطــه به دلیــل نبودن و نداشــتن بودجــه کافــی، از اردوهای 
آماده ســازی گلایه دارنــد. گو اینکه تعدادی از فدراســیون ها هم یا 
اوضاع مالی شــان بهتر اســت یا اینکه مدیر بهتری بالای سر دارند و 
در تهیــه مایحتاج اولیه که بخش اصلی آن تأمین غذای باکیفیت و 
به اندازه اســت، مشکلی ندارند. در ورزش حرفه ای این روزها، بحث 
تغذیه مبحثی تخصصی و صدالبته بســیار مهم اســت. بسیاری از 
ورزشــکاران حرفه ای در کنار فدراسیون های مختلف از متخصصان 
تغذیه در کنار تیم استفاده می کنند به این امید که کارایی ورزشکاران 
را بالاتــر ببرند. این موضوع چندان شــامل حال ورزشــکاران ایرانی 
نمی شود. در ســال های اخیر، چندین بار مشکلاتی همچون نبودن 
غذای کافی یا کیفیت پایین غذا، سروصدای ورزشکاران را که دست 
بر قضا بسیاری از آنها در زمره ورزشکاران ملی پوش هستند، درآورده 
است. تازه ترین آنها که تبدیل به جنجال شده مربوط به وضعیت تیم 

ملی وزنه برداری ایران است.

تفحص های بی نتیجهسیل تحقیق و 
چگونه از شرکت 

خودروساز شکایت کنیم؟

جنجال عدس پلو

۱۰

۲

در بعد  نظارتی گزارش می دهد«شرق» از عملکرد   مجلس یازدهمی ها

چرا ورزشکاران ایرانی از نداشتن غذای کافی 
گلایه دارند؟

گزارش تیتر یک را در صفحه ۸ بخوانید

۲

این گزارش را در صفحه  ۹ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۶ بخوانید

قلبی که هنوز می تپد...
یادمان بزرگداشت حجت الاسلام سید محمود  دعایی

با گفتاری از: علی اکبر صالحی،  علی جنتی، مصطفی معین 
محسن آرمین، احمد زید آبادی، حمید میرزاده  محمدخدادی   

محمدتقی فاضل میبدی،  حمیدرضا زاهدی

  عکس :سهند تاکی، شرق

صبر بســیار بباید پدر پیر فلک را / تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند 
بزاید

درگذشــت بزرگمرد شــرافت و نجابت و انســانیت و آزادگی و 
آزادی خواهی مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج سیدمحمود 
دعایــی، داغ ســنگین و بار غمی بود که بر دل دوســتان و جامعه 
فرهنگــی، مطبوعاتــی و هنــری کشــور برنشــاند و این خســران 
جبران ناپذیــر همــه را بــه اندوه و ماتم فرو برد. ســیره، ســوابق، 
شــجاعت و آزادگی، اخــلاق، پاک اندیشــی و پاک زیســتی دعایی 
الگویی بود که همگان را شــیفته و شائق خود می کرد. سال ها در 
عرصه مطبوعات و چند دوره در کســوت نمایندگی، او را از مســیر 
اعتدال و اخــلاق و آزادگی و فروتنی دور نکرد. در تکریم و تعظیم 
و اعــزاز عالمان، متفکران، هنرمنــدان و اصحاب هنر و فکر و قلم، 
همــواره شــتاب می ورزید.  در این روزگار که کشــتی ارباب فضل و 
هنر شکسته است، مرحوم دعایی صفحه سوم روزنامه اطلاعات را 
آیینــه قدنمای این مظلومان مغموم کرده و نام و یاد آنان را در آن 

صفحه می درخشانید. از تنگ نظری ها، تعصب ها، جزم اندیشی ها و 
انجماد فکری بری و بیزار بود. هرکس در نخســتین نشستی که با 
او می داشت، شیفته اخلاق، تواضع و بردباری اش می شد. حقیر در 
جلســات متعدد و مکرر در ســفر و حضر با او نشسته بودم. در هر 
نشســتی از لحاظ اخلاقی و خوش چهرگی نکته ای می آموختم، به 
خاطر نزدیکی و ارادتش به امام خمینی از نجف تا آخرین روزهای 
حیــات صندوقی آکنده از خاطرات بــود. برخورد و مواجهه ای که 
با کارمندان و کارکنان مؤسســه اطلاعات داشت، همه را شیفته و 
شیدای خود کرده بود. ای کاش چنین شیوه اخلاقی و چهره گشایی، 
روشنفکری، روشــن ضمیری، پاک زیستی و حلم و  مدارایی در میان 
روحانیون و سایر مسئولان و ارباب مطبوعات فراگیر و قاعده می شد 
و در نتیجه، خشــک مغزی ها و جزم اندیشی ها و تحقیر و تخریب و 
دشمن تراشــی ها از جامعه برکنده می شد. دعایی از فردوسی نیک 
آموخته بود: بکوشــیم تا رنج ها کم کنیم / دل غمگنان شاد و خرم 

کنیم
و از حافظ یاد گرفته بود: درخت دوستی بنشان که کام دل ببار 

آرد / نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد
و از ناصرخســرو می دانســت: خلق همه یکسره نهال خدایند. 

هیچ نه برکن تو زین نهال و نه بشکن.
از خداوند علو درجات بــرای این نازنین مرد زنده در دل ها آرزو 

می کنم.

در تاریخ مطبوعات ایران نام هایی مانند حجت الاســلام 
دعایی اســتثنا به حســاب می آیند. درحالی که اصولا پست 
عجیبی به نام نماینده امام در یک روزنامه امر غریبی بود اما 
دعایی تصویر دیگــری از خود ارائه داد. او با ارائه تصویری 
خاص اطلاعات را از کیهان جدا کرد و این دســتاورد مهمی 

بود که مردم و تحصیل کردگان از آن استقبال کردند.
با اینکــه به عنوان یکــی از کارکنان روزنامــه اطلاعات 
انتقادهای زیادی از مدیریت داشتم، اما نمی توانم منکر شوم 
که همواره نقش او را به عنوان ســدی مقابل کیهان شــدن 
روزنامــه اطلاعات ســتوده ام. او دریافته بــود که در مقابل 
مــردم هــم مســئولیت دارد و همین از دعایــی چهره یک 

روزنامه نگار که نه، چهره یک مدیر مطبوعاتی را ساخت.
واقع امر را بگویم، ســال ها کار از نزدیک با او سرشــار از 
خاطرات تلخ و شــیرین اســت؛ اما مهم ترین چیزی که از او 
می توان گفت، شخصیت خاص او بود که از بوسیدن دست 
هیچ کس از فرهنگیان ابا نداشت. به این اعتبار باید بگوییم   
او به استعدادها میدان می داد و به جوان ها اعتنایی خاص 

داشت.
البته از این ضایعه متأســفم، اما ایــن را هم بگوییم که 
درباره نقاط مثبت و منفی او کتاب ها می توان نوشت. اینکه 
بر گور بسیاری از روشــنفکران آثار اشک های او را می توان 
دید، نقشــی اســت که تا ابد نام او را به عنــوان یک عنصر 

فرهنگی زنده نگه می دارد. 
یادش گرامی.

یـادداشـتیـادداشـت

چرا اطلاعات، کیهان نشددر سوگ دعایی

حمیدرضا زاهدیمحمدتقی فاضل میبدی


